
 بسم الله الرحمن الرحیم

 50/50/09 جلسه بیست و نهم

 (4)تاریخی مهم مصادر برخی با آشنائی –( 10)شبهات به پاسخگوئی مسیر در علمی سازی توانمند ضرورتموضوع: 

 علی الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی لاسیما الله آل آله علی و الله سولر

 پرسش:

گویند حرفی نسبت به امام شیعه و رافضی است. از اینطرف میوی گفتند که از طرفی « قطان یحیی بن سعید»درباره 

 شود.جمع نمی با هم هایناصادق )علیه السلام( دارد، 

 پاسخ:

یحیی بن سعید »به وجود آنها که از فقهای مشهورشان هست و  کسیتوانیم ما نمی. ستاهل سنت ااز فقهای  ایشان

 تساهل دارند.در این زمینه کنند، او را به شیعه تبدیل کنیم. بزرگواران ما مقداری افتخار هم می« قطان

کردم من این چند روز که کار میعه نیستند و سنی هستند. ما قطع داریم شی د کهدانخوئی افرادی را شیعه میآیت الله 

خوئی گفتند که شیعه هستند، حال آنکه هیچ آثاری از شیعه در  آقایو « مامقانی»به موارد زیادی برخورد کردم که آقای 

 وجود و کلماتشان نیست.

را قبول داریم و اگر  او، ما باشدده امام است. اگر چنین معتقد به امامت امیرالمؤمنین و دواز واقعا  شیعه کسی است که 

تعریف و تمجید کرده  امیرالمؤمنینانتقاد کرده یا از  همین مقدار که کسی از خلفا چند مورد پذیریم.دلیل دارند ما می

 توانیم شیعه بنامیم.را نمی باشد

 پرسش:

 ت.شیعه اس« یحیی بن سعید قطان»که گفته بود « قاموس الرجال»



 پاسخ:

بنده چند مورد پیدا کردم عرض کردم است.  اواشتباه زیاد دارد و این هم یکی از اشتباهات « قاموس الرجال»صاحب 

 .ندشیعه نیست آنها، حال آنکه یقین داریم که داند را شیعه می هاکه آیت الله خوئی آن

 پرسش:

 ذکر می کند.دارد و موارد متعددی را « علامه شرف الدین»

 :پاسخ

و آیت الله خوئی )رضوان الله تعالی علیه( « مرحوم تستری»فرمایشات ایشان جدلی است، اما اینکه رجالیون ما همانند 

شیعه باشد و ما این کند که شاید شیعه است انسان مقداری توقف میفلانی گویند زمانی که می« مرحوم مامقانی»و 

 کنیم.اشتباه می

هم امامت دوازده گانه را قبول « زراره». اگر باشدکه معتقد به امامت ائمه دوازده گانه  میزان برای شیعه بودن این است

ائمه امامت ملاکِ اعتقاد به اریم. دانیم. ملاک این است و ما کاری با چیزهای دیگر ندنداشته باشد، ما او را شیعه نمی

 م حسن عسکری. ملاک این است!دوازده گانه از زمان رسول گرامی اسلام مطرح بوده است تا زمان اما

 پرسش:

 کند.کاشف از این باشد که ایشان دارد تقیه می هاآنشاید قول 

 پاسخ:

ای داشته ایشان معتقد به ائمه دوازده گانه است. اگر ما قرینهکه اگر دلیل داشته باشیم، بله. اگر این برای ما محرز شود، 

 تعریف و تمجید کند، ضرری به تشیع او نمی زند. هایناباشیم و ثابت شود، سپس از ابوبکر و عمر و 



ف ها اینقدر از این دو نفر تعریکه ما چقدر از او تعریف و تمجید نسبت به ابوبکر و عمر داریم. سنی« زید»افرادی همانند 

ائمه دوازده شیعه است و معتقد به امامت « زید»که  یقین داریماز طرف دیگر ما ولی کند. تعریف می« زید»نکردند که 

 گانه است. اگر هم حرفی زده، به عنوان تقیه بوده است. 

از باب قاعده  هاآنما از اقوال این کار به ضرر ما تمام خواهد شد. چون  اید کارخانه شیعه سازی درست کنیم.ما نبلذا 

کنیم. قاعده الزام از قواعدی است  استفاده هاآنتوانیم از د ما نمینکنیم. اگر شیعه باشالزام به نفع خودمان استفاده می

 کنیم.که ما در بسیاری از مسائل فقهی و تاریخی و اعتقادی از آن استفاده می

های بنده مبتنی بر قاعده الزام است. ما اگر قاعده الزام را بزنیم، در بسیاری از موارد با مشکل مواجه سی درصد بحث

اما از اینکه بخواهیم جدلی با حقانیت مکتب خودمان دلیل فراوان داریم. ما برای شویم. نه اینکه ما دلیل نداریم، می

 از قاعده الزام است. عمدتا  بیان کنیم  هاآنبحث کنیم و موارد نقضی برای  هاینا

 در هر صورت...

 ،به در بحثکردیم، یک مرتما در بحث خود در رابطه با منهج الإجابه به منابع تاریخی رسیدیم. در جلسه قبل که بحث می

« الکامل لابن اثیر»های تاریخی را در اینجا آوردیم، اما کتاب م. ما تمام کتابتوجه نداشت اصلا  با اشکالی مواجه شدم که 

 از یادمان رفته است.

  !«اثیر لابن الکامل»

یم هفتاد یا هشتاد توانیم بگویمی یبا  تقرعصاره کتب تاریخی تا قرن هفتم است و در حقیقت « الکامل لابن اثیر»کتاب 

 است.« ابن اثیر»های کنیم، به حرفدرصد مباحث تاریخی که به آن استدلال می

 عمدتا  هایی که در دست ما نیست را او در بعضی موارد مغرضانه وارد شده است، اما بسیاری از مطالب یا کتابهر چند 

 ایشان آورده است.

 را هم آورده است.« تاریخ طبری»یگران داشتند را ایشان خلاصه و د« طبری»هجری است و هرچه  035ایشان متوفای 

 اگر ان شاءالله این مطالب آماده شد، ما آن را در این فایل اضافه خواهیم کرد.



  !«الذهب مسعودی مروج»

اثر « مروج الذهب»ما در رابطه با کتاب البته  مسعودی رسیدیم.« مروج الذهب»در ادامه معرفی کتب تاریخی، به 

اگر این گفتم کردم. آن را نیاورید، اما بنده قبول نمی گفتندیماختلاف داشتیم. آقایان کمی با دوستانمان « مسعودی»

 استفاده کنیم.« مروج الذهب»هایی داریم که نیاز است از کتاب مطالب بیاید بهتر است، زیرا ما یک سری بحث

نشانه شیعه است. البته « مسعودی»من یقین دارم فرمودند که از میان مراجع عظام تقلید آیت الله شبیری زنجانی می

گوید من قطع دارم ایشان شیعه است، برای ما چنین ، اما آنطور که این بزرگوار میاستهای او زیاد تشیع در حرف

 کند.قطعی نیامده است؛ مگر اینکه بگوییم ایشان به قدری در تقیه بوده که بسیاری از مسائل را نتوانسته مطرح 

عمر خود را در مصر  هجری است. ایشان یکی از بزرگان بغداد است و عمده 340متوفای « مروج الذهب»صاحب 

رسد، در رابطه با اینکه ایشان چکار کرده و شرق و غرب عالم می« مسعودی»زمانی که به « ابن خلدون»گذرانده است. 

 کند:را زیر پا گذاشته است، چنین تعبیر می

 «أخبارهم من ریثکال قیتحق یف قولونی وأصلا هیإل رجعونی نیللمؤرخ إماما فصار»

 - روتیب - القلم دار: النشر دار ،یالحضرم خلدون بن محمد بن الرحمن عبد :المؤلف اسم خلدون، ابن مقدمة

 ریتفس یف المفسرون تناقلهی ما الوهم یف وأعرق کذل من وأبعد ، فصل33، ص 1الخامسة، ج : الطبعة ،1094

 الفجر ورةس

 در حقیقت امام المورخین است.« مسعودی»می گوید: 

اگر ما خواسته باشیم در یعنی هم جنگ جمل را خوب کار کرده و هم جنگ صفین را خوب کار کرده است.  عمدتا  ایشان 

 است.« مروج الذهب»ن مصدر برای ما مسلط شویم، بهتریخوب ششصد سال اول اسلام قضیه جمل و صفین را 

همخوانی « ابن کثیر»بسیاری از مسائل را مطرح کرده است که با فکر « البدایة و النهایة»در کتاب « ابن کثیر»گرچه 

ه ندارد. حال چطور شده است این قضیه از دست او در رفته یا قضیه چه بوده یا معجزه امیرالمؤمنین بوده است ک

 بسیاری مسائل را مطرح کرده؛ ما نمی دانیم.



کنم. بعضی از مباحث او را عرض میدر آینده  پایه است. بنده، اشکالات بسیار بیبعضا  مطرح می کندشان اشکالاتی که ای

 !«شیحش بکل تشبثی قیالغر»پایه است و آن را مطرح کرده است یا این مطالب بیدانست او یا می

 است؛ «عبدالله بن مسعود»از ذریه  «مسعودی» گوید:می« طبقات الشافعیة»صاحب « سبکی»

 «علامة ایمفت ایأخبار انکو»

 للطباعة هجر: النشر دار ،کیالسب یافکال عبد بن یعل بن نیالد تاج :المؤلف اسم ،یبرکال ةیالشافع طبقات

، ص 3الحلو، ج  محمد الفتاح عبد.د یالطناح محمد محمود. د: قیتحق ،3ط : الطبعة ،هـ 1413 - عیوالتوز والنشر

 330 شماره، 400

ما بیش از این چیزی در رابطه با توثیق تا حدودی نکته زیبایی است.  بودن مسعودی، «علامه»و  «مفتی»کلمه 

 گویند:می« ابن تیمیه»پیدا نکردیم. از طرف دیگر بعضی افرادی همانند « مسعودی»

 «یتعال الله إلا هیحصی لا ما بیاذکالأ من یالمسعود خیتار یوف»

 تواند آن را بشمارد.است که غیر از خدا کسی نمی در کتاب تاریخ مسعودی به قدری دروغ

 قرطبة مؤسسة: النشر دار العباس، أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد :المؤلف اسم ة،یالنبو السنة منهاج

 94، ص 4سالم، ج  رشاد محمد. د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1450 -

ابن »دانیم این سه جلد کتاب چقدر دروغ دارد. آن را بشمارد. ما نمی نتوانسته« ابن تیمیه»به قدری دروغ زیاد است که 

 گوید:می« خلدون

 الحفظة نیب ومشهور الإثبات عند معروف هو ما والمغمز المطعن من یوالواقد یالمسعود تبک یف انک وإن»

 «أخبارهم بقبول اختصتهم افةکال أن إلا الثقات

 نویسد:بار واقدی و مسعودی اتفاق نظر دارند. سپس مینویسد: عموم علمای ما در قبول اخاو می

 «فیالتصن یف سننهم واقتفاء»



 خواهند کتابی بنویسند روش مسعودی و سیره واقدی را دارند.زمانی که می

 «آثارهم واتباع»

 - روتیب - القلم دار: النشر دار ،یالحضرم خلدون بن محمد بن الرحمن عبد :المؤلف اسم خلدون، ابن مقدمة

 4، ص 1الخامسة، ج : الطبعة ،1094

 کند. دفاع می« مسعودی»بسیار جانانه از « ابن خلدون»در اینجا 

« ابن کثیر»هم اشاره داشتیم و بعد هم در رابطه با  قبلا  ما « ابن تیمیه»در اینجا وجود دارد در رابطه با جواب ای که کتهن

مقبول غالب اهل  ،به روایات ضعیف در غیر از احکام و اصول عقایدعمل  اصلا  که  مفصل در این زمینه بحث خواهیم کرد.

 سنت است. 

 کند:چنین تعبیر می« نووی»

 «العقائد وأصول امکالاح ریغ یف فیبالضع العمل یعل متفقون العلم أهل أن»

 ، مصدر(هـ 090: یالمتوف) یالنوو شرف بن ییحی نیالد ییمح ایرکز أبو: المهذب، المؤلف شرح المجموع

 سوفکال صلاة ، باب00، ص 0ج  فیالشر یالنبو المسجد تبةکم موقع: الشاملة تبةکللم أعده: تابکال

همان تعبیری که توان به روایات ضعیف عمل کرد. در غیر از احکام و اصول عقاید همه اتفاق نظر دارند که میمی گوید: 

 در مستحبات و مکروهات دارند. هاآنعبیر را ، همین ت«أدلة السنن یالتسامح ف»گویند: علمای ما دارند و می

 ما در قسمت خود توضیح مبسوطی داریم. کهدر رابطه با قضایای تاریخیه این افراد مفصل مطالبی در این زمینه دارند. 

  !«بغدادی خطیب تاریخ»

است که بسیاری از  «تاریخ خطیب بغدادی»هایی که خوب روی آن کار شده است و زیبا نوشته شده است، یکی از تاریخ

تاریخ »معتبرترین روایت را در  ،پرده بیان کرده است. ما در رابطه با حدیث غدیر و نزول آیه اکمالمباحث تاریخی را بی

 پیدا کردیم.« خطیب بغدادی



« رهابوهری»روایتی که ایشان از ولی همگی مشکل دارد.  ،دیگران نقل کردند، اما از نظر قواعد جرح و تعدیل اهل سنت

برای تبریک و به دنبال آن  «عمر»کند، روایت بسیار محکمی است. نصب امیرالمؤمنین برای خلافت و آمدن نقل می

 نزول جبرئیل و آیه شریفه:

م  ی)ال   ل ت  کأ   و  ت   و   م  کن  یدِ  م  کل   م  م  ل   أ ت م  تِ  م  یکع  م  ضِ  و   ینِع  لام   م  کل   ت  یر  ِس   نا(یدِ  الإ 

 شما( جاودان) نیآئ عنوان به را اسلام و نمودم لیمکت شما بر را خود نعمت و ردمک املک را شما نید امروز

 .یرفتمپذ

 3(: آیه 0سوره مائده )

 البته دنباله را نیاوردند که پیغمبر اکرم فرمود:

 «ولایة علی بن أبی طالبالحمدلله علی اکمال الدین و... »

ما بحث سندی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که راجعه کنند. م 394جلد هشتم صفحه « تاریخ بغداد»دوستان به کتاب 

 حسنه است. قطعا  مشکل سندی ندارد و از دیدگاه اهل سنت معتبر است. اگر این روایت صحیحه هم نباشد، 

در عصر ایشان جو سالمی بوده  در جاهای دیگر هم فضائل امیرالمؤمنین را خوب وارد شده است. شاید جو بغدادایشان 

هجری بود  459یا  459در سال  یبا  تقرهای زیادی در بغداد صورت گرفت. یعلی رغم اینکه در زمان ایشان درگیر است.

 های او را به آتش کشیدند.و کتاب« شیخ مفید»که مخالفین حمله کردند و خانه 

را خراب کردند و به دنبال  هاآنهای شیعیان ریختند، بعد از آن جنگ شیعه و سنی در بغداد شروع شد، به بازارها و خانه

 گفتند: بنیانگذار شیعیان، یهودیان هستند.یهودیان را کشتند با این بهانه که می هاآنخانه یهودیان را هم خراب کردند.  آن

 گذارید ریشه شیعه را هم بخشکانیم!!وقتی شیعه را کشتیم، ب می گفتند

برای ایشان در درس خارج خود یک درس ا مطرح کرد. بعد از آن آمد و بحث فقه مقارن ر« مرحوم شیخ طوسی»

ها و گفت، یک درس برای شافعیها میی حنبلیگفت، یک درس براها میگفت، یک درس برای مالکیمی هاحنفی

 گفتند.یعنی ایشان چهار درس می گفت.برای شیعیان میهم یک درس 



هجری به منزل ایشان ریختند و خانه و منبری که  440یا  449اما بازهم متأسفانه تعدادی از اهل سنت متعصب در سال 

اب داشت را به خاکستر مبدل که هجده هزار جلد کترا کتابخانه ایشان  هاآنکرد را به آتش کشیدند، بر آن تدریس می

 کردند!!

 نظیر بود و مصداق بارز روایت:دید، در این چهارده قرن بی« شیخ طوسی»ضرری که شیعه در عصر یعنی 

لِم  » مِ  یفِ  ث  لا  ِس  ة   الإ  ل م  ای لا   ث  ه  دُّ  «ءیش   س 

، ح 39، ص 1محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  محقق ،یعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهینو ،یافکال

3 

به نجف منتقل شد و حوزه علمیه نجف را تأسیس  ،بعد از آن ماجرا« شیخ طوسی»ها همگی از دست رفت. آن کتاب

 کرد.

با توجه به جو آن روز خیلی از مسائل را خوب مطرح کرده است. آنچه برای ما در استنادمان ملاک « تاریخ بغداد»کتاب 

 کند. است، تعریف و تمجیدی است که علمای اهل سنت از مؤلف و کتاب کردند. برای ما هیچ فرقی نمی

 گوید:می« خطیب بغدادی»مورد  در« سمعانی»

 «الحفاظ به ختم حایفص الضبط ریثک الخط حسن حجة ایمتحر ثقة وقورا بایمه انک»

 للطباعة هجر: النشر دار ،کیالسب یافکال عبد بن یعل بن نیالد تاج :المؤلف اسم ،یبرکال ةیالشافع طبقات

، ص 4الحلو، ج  محمد الفتاح عبد.د یالطناح حمدم محمود. د: قیتحق ،3ط : الطبعة ،هـ 1413 - عیوالتوز والنشر

 300، ح 33

نه به معنای این است که زیاد  «الضبط ریثک»مورد وثوق بود و ضبط قوی داشت. « خطیب بغدادی»د: گویمی« سمعانی»

عادلا، »کنیم که شرط میهم در پذیرش روایت یک روای ما نوشت، بلکه به این معناست که حافظه قوی داشت. می

 باشد.  «امامیا، ضابطا



 گوید:ایشان می

 «الحفاظ به ختم»

 پایان پذیرفت.« خطیب بغدادی»حفاظ اهل سنت با مرگ 

 گوید:هم در مورد او می« ابن خلکان»دهد. لقب می «إمام الأوحد»او را « ذهبی»همچنین 

 «فاهکل خیالتار یسو له نیک لم ولو»

 ود کافی است.اگر غیر از تاریخ آثاری از خطیب بغدادی نب

 «میعظ اطلاع یعل دلی فانه»

 ان،کخل بن رکب یأب بن محمد بن أحمد نیالد شمس العباس أبو :المؤلف اسم الزمان، أبناء انباء و انیالأع اتیوف

 یالبغداد بیالخط 34، ح 03، ص 1عباس، ج  احسان: قیتحق لبنان، - الثقافة دار: النشر دار

ما منهج و  در حقیقت تمام تاریخ اسلام را در اینجا زیر و رو کرده است.ایشان اما  است،« تاریخ بغداد»اسم این کتاب 

 کنند. مصادر آن را آوردیم و دوستان خود مطالعه می

 «!تاریخ ابن عساکر»

نسبت به فضائل « ابن عساکر»جلد است. الحق و الانصاف  43است که « تاریخ ابن عساکر»هشتمین یا نهمین تاریخ، 

 گ تمام گذاشته است.اهلبیت سن

متوفای « ابن سعد»  .هشت جلدی یا ده جلدی است.« ابن سعد»اثر « طبقات الکبری» ،ترین کتابمفصلقبل از او 

هجری بوده است،  359قبل از او و متوفای « واقدی»هجری است و در حقیقت عمده مباحث را آورده است. گرچه  335

 حرفی در این خصوص ندارد.ولی 



هم ما « ابن عساکر»هجری است. بعد از  335متوفای « ابن سعد»از اهل سنت داریم، اثر کتاب تاریخی که ترین مفصل

با  یک روایت رابعضا  جلد است و آن را به طور مفصل آورده است. او  43« ابن عساکر»کتاب  چنین کتاب مفصلی نداریم.

 شان به کتب تاریخی و روایی بوده است.تسلط اینشانگر  یک متن با سی سند،سی سند مختلف آورده است. 

« ذهبی»رنظرهای او خیلی زیاد دقیق نیست. ایشان در بعضی موارد اظهار نظر رجالی کرده است که البته قسمتی از اظها

 نویسد:در مورد او می

 «المجود ریبکال الحافظ العلامة الإمام»

"جود"، "یجود"، "تجویدا". این کلمه به معنای این است  آید؛می شود، از "تجوید"که زیاد هم استعمال می «المجود»کلمه 

و زیبایی و خوبی و اتقان گرفته شده است به معنای اینکه « جودة»که قرائت خوبی داشت و کارهای دقیقی داشت و از 

 سرود.زیبا می

 «دمشق خیتار صاحب یالشافع یالدمشق القاسم أبو نیالد ثقة الشام محدث»

 مؤسسة: النشر دار الله، عبد أبو یالذهب مازیقا بن عثمان بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم ء،النبلا أعلام ریس

، 004، ص 35، ج یالعرقسوس مینع محمد, الأرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،1413 - روتیب - الرسالة

 رکعسا ابن 304 شماره

 هم در مورد او دارد:« محیی الدین نووی»همچنین 

 الثقة مطلقا   الإمام ایالدن حافظ هو بل الشام حافظ هو نقلت خطه ومن یالنوو نیالد یمح خیالش هیف وقال»

 «الثبت

 للطباعة هجر: النشر دار ،کیالسب یافکال عبد بن یعل بن نیالد تاج :المؤلف اسم ،یبرکال ةیالشافع طبقات

، ص 9الحلو، ج  محمد الفتاح عبد.د یلطناحا محمد محمود. د: قیتحق ،3ط : الطبعة ،هـ 1413 - عیوالتوز والنشر

 005، ح 310



هجری است و این در ذهن آقایان مانده  090متوفای « نووی»سنگ تمام گذاشته است. « ابن عساکر»ایشان در مورد 

هجری و  090هم عصر است. ایشان هم متوفای « معتبر»صاحب « علامه حلی»استاد « مرحوم محقق حلی»است. او با 

 است.« شرایع»ب صاحب کتا

گردند و نسبت به توثیقاتی که ما پیدا کردیم بیشتر ما تنها همین دو مورد را توانستیم پیدا کنیم. البته اگر دوستان می

 قطعا  پیدا کردند، در اختیار ما قرار بدهند. قرار است بحثی که ما داریم، کتاب درسی جامعة المصطفی باشد و امسال 

 شود.چاپ می

پژوهشکده آستان قدس چاپ شود.  احتمالا  معة المصطفی یک سری نظر دادند و ما هم آماده کردیم که لین جامسئو

 رضوی هم درخواست کردند این کتاب را به ما بدهید تا ما هم چاپ کنیم.

های پاسخگویی است و های روشبحثآن، است که سیصد صفحه « منهج الإجابة عن الشبهات»بحثی که ما داریم کتاب 

 ماست.« نقد قفاری»ارصد و پنجاه صفحه آن هم خلاصه چه

را در چهارصد و پنجاه صفحه خلاصه کردیم و چهار موضوع را بررسی کردیم؛ "شبهات نقد قفاری ما هزار و نهصد صفحه 

 آیات امامت"، "شبهات احادیث امامت"، "شبهات مهدویت" و "شبهات توسل" را در این کتاب بررسی کردیم.

رسد تذکر بدهند، ما اگر اشکالی به ذهنشان می بعضا  کنند یا کنند و مطلبی پیدا میدر این زمینه مطالعه میاگر دوستان 

 کنیم.کنیم و از دوستان تشکر میقبل از چاپ اعمال می

 پرسش:

 را جدا چاپ کنید چطور است؟« نقد قفاری»خلاصه را جدا چاپ کنید و « منهج الإجابة»اگر 

 پاسخ:

نهاد هم شده است. زمانی که کارشناسان جامعة المصطفی این کتاب را دیده بودند، پیشنهادشان این بود که پیش اتفاقا  

 را جدا چاپ کنیم.« منهج الإجابة»اگر مؤلف اجازه بدهد ما 



با تطبیقات شبهات مکمل همدیگر هستند. روش پاسخگویی به شبهات « منهج الإجابة»من با این کار موافق نیستم، زیرا 

 همین را در اینجا پیاده کردیم. ینا  عما چگونه است، 

لی کتاب اصولی ندارد، اما تمام مبانی اصو که «صاحب جواهر»مثل شود. در فقه پیاده میکه در حقیقت مبانی اصولی 

د و که مبانی روش پاسخگویی به شبهات را داریم، در آن چهارصرا بحث سیصد صفحه نیز ما خود را در فقه پیاده کرده؛ 

 را پیاده کردیم. تا زمانی که این مطالب نباشد، فایده ندارد. هاآنپنجاه صفحه 

شبهه از کتاب در این مثلا  آوریم، دو یا سه شبهه را مطرح کنیم و بگوییم که توانیم ذیل هرکدام از مباحثی که میما می

این روش خیلی مفصل اینطور جواب دادیم. استفاده کردیم، اینطور شبهه کردند و ما هم « ابن اثیر»اثر « الکامل»

 رود.شود و از حوصله مطالعه کنندگان در میمی

شود و جلد دوم می« منهج الإجابة عن الشبهات»خواهیم این کتاب را در دو جلد به چاپ برسانیم. جلد اول ما می

م باشد یک جلد اما اگر یک جلد هتفکیک کردیم، دو جلد این موضوعات را در در حقیقت ما  است.« نقد قفاری»خلاصه 

 ای است به طوری که نصف جلد در موضوع اول و نصف جلد در موضوع دوم است.ششصد صفحه

ای قوی داشته باشد و این ششصد صفحه را همانند لمعه مباحثه کند، متخصص قوی بنده معتقدم اگر کسی هم مباحثه

 در پاسخگویی به شبهات خواهد شد.

مباحثه کند، با هر وهابی و سنی بنشیند در نیم ساعت اول او را خلع سلاح اگر کسی این مطالب را  دهمبنده تضمین می

بزرگان تجربه کند. ما در این کتاب جدیدترین شبهه و روش پاسخگویی به شبهات را با استفاده از تجربه خودمان و می

 دیگر آوردیم.

دِئا   ای»از باب  توفیقاتی که خداوند عالمبنده بارها گفتم یکی از  ت  ب  مِ  م  ل   بِالنِّع  ب  حضور حقیر داد،  به این بنده «هااستحقاق ق 

 جلسه مناظره با سران وهابیت بود. 345ما در عربستان سعودی و حدود 



قوت ما نقاط ما با برگزاری این جلسات مناظره فهمیدیم که زور این افراد کجاست؛ ما فهمیدیم نقاط ضربه پذیر و 

تواند انسان را در این قسمت قهرمان کند، همین قوت وهابیت در کجاست. آنچه مینقاط ربه پذیر و قاط ضکجاست و ن

 مسئله است.دو 

ما باید بدانیم چه نقاط ضعفی داریم و چه نقاط قوتی داریم. باید بتوانیم نقاط ضعف خود را تقویت کنیم و نقاط قوت خود 

پذیر او را " نقاط ضربهروهایر طرف مقابل کجاست تا انسان بتواند در "بزن در نقاط ضربه پذرا حفظ کنیم. باید ببینیم 

 بمباران فرهنگی کند.

را « یقصة الحوار الهاد»ای که داشتیم همه را در این دو بخش آوردیم. البته اگر دوستان کتاب سه جلدی ما تمام تجربه

 ملاحظه بفرمایند، بسیار مفید است.

رات و مکاتبات داشتیم. مناظ« غامدیپروفسور »ولانی شده است، اما ما هفت یا هشت سال با گرچه این کتاب بسیار ط

 مناظرات ما کتاب سه جلدی شده است.هشت سال محصول هفت، 

شد، اما به همین سه جلد اکتفا ن کتاب ده الی دوازده جلد مینوشتیم شاید ایتر میالبته شاید اگر ما مقداری مفصل

 تان قدس رضوی یک جلد این کتاب را ترجمه کرده است و شاید تا قبل از عید به چاپ برسد.کردیم. البته آس

کنم تا وقتی که آن را آن را مطرح نمی اصلا  است و به دلیل اینکه ناقص است، بنده « الکامل لابن اثیر»بنابراین بحث 

 کنیم.تکمیل کردیم خدمت دوستان عرض می

 پرسش:

 نیاز هستند؟درسی جامعة المصطفی شود؟ آیا طلاب دیگر از این مطالب بیچرا این کتاب تنها کتاب 

 پاسخ:

هفت ال تبلیغ کردند، اما در مجموع شش، ماها خیلی زیاد درد نداریم. الحمدلله رب العالمین وهابیت هشتصد سظاهرا  

 جذب شدند. هاآنتن از طلاب حوزه علمیه به 



به قول  سیصد طلبه جذب او شدند.پنجاه، است و در قم حدود دویست و هفت یا هشت سال کار کرده « احمد الحسن»

 «!احمد الحسن»نه  «!حمقالأاحمد »مقام معظم رهبری: 

گذاریم، شاید صد برابر حوزه ها یا خارج از کشور برنامه میزمانی که در شهرستان عمدتا  بنابراین این مشکل ماست. ما 

 شود.علمیه قم از آن استقبال می

شنوند ما به آنجا کنند وقتی میرویم، حتی طلابی که در روستاهای دوردست تبلیغ میها میمانی که به شهرستانما ز

 رسانند.ما می یهابحثرفتیم با زحمت خودشان را به 

کیلومتر گفتند: حاج آقا ما سیصد و پنجاه بنده همین ایام اربعین که به آمستردام در هلند رفته بودیم، بعضی از افراد می

ای وجود دانم چه مسئلهراه آمدیم تا یک جلسه بحث شما را ببینیم. متأسفانه بنده این گلایه را از حوزه علمیه دارم و نمی

 دارد.

کنم که اگر دوستان انتقاد یا پیشنهادی تشکر می ضمنا  چند روز پیش شخصی برای من پیام صوتی گذاشته بود. من 

کنند و تمجید می کسانی کهبیش از  را کسانی که انتقاد کنندنده با تمام عیوباتی که دارم، به بدهند. داشته باشند به بند

 کند.برد، اما مدح و ثنا انسان را متوقف میانتقاد انسان را بالا میچون  دارم. شانگویند دوستثنا می

 مبنده خودای برای مناظرات شوند. هاد ورزیدخواهند استمیکنند که ده روز در درس آمدند، می بعضی از دوستان تصور

رفتیم، شد ما یک هفته درس میچهارده سال در بحث خارج فقه آیت الله شبیری زنجانی شرکت کردم. گاهی اوقات می

 شد.اما نیم سطر به اطلاعات بنده افزوده نمی

گاهی  ولیدیگران شنیده بودیم. شنیدیم که در طول این مدت هم از خود ایشان شنیده بودیم و هم از ما مطالبی را می

 آوردیم که برای من گنج بود.به دست میاز ایشان اوقات در عرض دو هفته یا سه هفته دو مطلب پنج سطری 

کردیم، در طول هفته به دنبال این بودیم که آیا در این هفته به اندازه دو دقیقه زمانی که ما در درس ایشان شرکت می

 یابیم، یا خیر!های خود از آن استفاده کنیم از محضرشان میمطلبی که بتوانیم در بحث



چنین نیست که انسان در چهار روز همه کاره  باشند یا از خود ما شنیده باشند، شاید بعضی از آقایان مطالبی شنیده لذا

 شود.

رن ندیدم که بزرگان ما عرض کردم ما تجربیات خود را در اینجا آوردیم. بنده به این شکل تا به حال در این چهارده ق

 تجربیات شخصی خود ما بوده است.آوردیم، « منهج الإجابة»هایی که ما در کتاب آورده باشند. بخش

 یفقهلای کتب ها را بحث کردیم. ما از لابهما در رابطه با مباحث رجالی نتوانستیم زیاد بحث کنیم و تنها بعضی از قسمت

کنیم همینطور هاج را مطرح می هاآنها درآوردیم که وقتی در بحثرا الب رجالی یا اصولی یا تاریخی وهابیت بعضی مط

 مانند.و واج می

د همانند اینکه نبررا جایی که به نفع اوست به عرش اعلاء می« واقدی"»به عنوان نمونه بنده یکی دو هفته قبل گفتم: 

 د!"نفرستاو را تا اسفل السافلین میاست، به ضررشان د، اما زمانی که نکنپیغمبر اولوالعزم را تعریف می

گوید: "شیعه رجال ندارد" یا "شیعه حدیث ندارد"، خواهد چکار کند؟! کسی که میکسی که چنین منهجی دارد، می

ات را باید در دریا گویند ما در مجموع روایاتی که داریم صد و پنجاه روایت صحیح داریم و مابقی روایخودشان می

گوید: احادیث دروغ ما در میان احادیث صحیح مثل یک موی سفید در یک گاو می« یحیی بن معین»ا  بریزیم. ظاهر

 سیاه پوست است!

لای مباحث فقهی و کلامی و تاریخی که به مناسبتی انسان نیست، اما در لابه هاآناعترافات آقایان در کتب رجالی این 

 کند.می اقتطافرا  هاآنآورد گیر می

 علیکم و رحمة الله و برکاتهوالسلام 


